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تبیین راههای شناخت امام رضایي







نگارنده:
حسین رضایی شریف آبادی

چکیده
بشر در تمام ازمنه نیاز به هدایت گری از جانب خداوند متعال می باشد و لزوم شناخت او از واجبات و ضروری ترین مسائل زندگی بشر است ، در بحث از ضرورت شناخت امام دو نکته مهم وجود دارد: نخست آن كه تبعيت از امام و برخوردارى از هدايت امام ، منوط به شناخت اوست و نکته دوم چيزى است كه آن را نقش و اهميت شناخت امام در معرفت دينى مى‏ناميم . در این تحقیق برآن هستیم تا براساس آیات قرآن کریم و روایات چگونگی شناخت امام را بیان کنیم و در ابتدا به بررسی راههایی که در نزد همه متقن و ثابت می باشد بیان شود که به شناخت امام از طریق نص پرداخته و با استناد به آیات قرآنی یکی از ادله محکم در زمینه اثبات خلفای الهی بیان می گردد ، دلیل دوم که کرامت و معجزه است  مشترک در بین پیامبر و امام بوده و دلیل مهمی در اثبات امامت می باشد که حتی در بعضی مواقع در صورت فقدان ادله دیگر بالاخص نص جایگزین آن هم می شود 
در ادامه به یکی از شاخصه های مهم در شناخت امام که اعلمیت می باشد پرداخته شده است زیرا در  صورتی که امام اعلم نباشد، ترجیح مفضول بر افضل لازم می آید که این ترجیح عقلا محال است.  در قسمت دوم  مواردی که موید به حساب می آیند آورده شده است. که در سیره و اخلاق عملی امام که در روایات مختلفی در این مورد داریم و رویای صادقه که می تواند بعنوان راهی برای شناخت قرار بگیرد . در بخش سوم به دلایل عقلی در شناخت امام که بازگشت بسیاری از آیات و روایات به عقل می باشد که با در نظر گرفتن استدلالهای عقلی موجود می توان به شناخت امام رسید .

واژگان کلیدی : شناخت امام ، معجزه ، نص و وصیت ، حجج الهی ، ارهاص






مقدمه
خداوند متعال ، شناخت و بیعت و تبعیت از خلفایش در زمین را بر تمام‬‬ بندگانش واجب فرموده است و مرگ جاهلی را ثمره عدم شناخت بیان کرده اند که در منابع شیعه در کتابهای بحار الانوار از کتاب اصول كافى [footnoteRef:1] از حضرت صادق (ع) از رسول اكرم (ص) و از غيبت نعمانى [footnoteRef:2] از رسول اكرم(ص) و از عيون اخبار الرضا [footnoteRef:3] فيما كتب الرّضا للمأمون. [1:  . بحار الانوار ج 15 كتاب الايمان ص 195]  [2:  . همان، ج 7 ص 16 تا ص 20]  [3:  همان ] 

مجموعا سه حديث بدين مضمون آمده است كه : من مات و هو لا يعرف امامه مات ميتة جاهليّة و نیز هر کس را که از خلفایش سرپیچی و آنها را تکذیب کند ،‬‬‬ براساس روایات برای همیشه اهل جهنم خواهد کرد ‬‬‬.

در این مقاله بر آن هستیم تمام مواردی که ما را در شناختن امام یاری کند بررسی و تبیین کنیم




کلیات و مفاهیم
قبل از شروع بحث لازم است تا به بررسی چند واژه کاربردی پرداخته شود؛

امام
امام در لغت: از ریشه امم می باشد 
· در کتاب  العین  امام را اینگونه تعریف کرده است : 
 "كل من اقتدي به ، و قدم في الأمور فهو إمام ، و النبي عليه السلام إمام الأمة ، و الخليفة هو  إمام [footnoteRef:4]" [4:  . خلیل بن احمد فراهیدی، العین ] 

· در مفردات راغب می گوید : امام آنست که از وى پیروى و بوى ‏اقتدا شود، خواه انسان باشد یا کتاب یا غیر آن، حق باشد یا باطل جمع آن‏ أَئِمَّه‏ است. 
· در قاموس گفته امام آنست که از وى پیروى شود رئیس باشد یا غیر آن، ریسمانى که بنّا به دیوار میکشد تا راست بنا کند
امام در اصطلاح : 
عده زیادی از علمای امامیه، امامت را اینگونه تعریف نموده اند : امامت ریاست عمومی در امور دین و دنیا برای فردی از افراد ، برای جانشینی پیامبر (ص) است[footnoteRef:5]. [5:  . ابن هیثم بحرانی، قواعد المرام فی علم الكلام، با تلخیص ربانی گلپایگانی، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ص48] 


نص
1. نَص :
ج نُصُوص : سخن مشخص و معلوم 
من الكلام : سخنى كه فقط داراى يك معنى باشد 
عند الكتاب : و در اصطلاح نويسندگان عبارت از إملاء و انشاء است 
من كلّ شي ء : آخر هر چيزى ؛ « نَصّاً و روحاً »: از نظر لفظ و معنى .
1. نَصَّ :
نَصّاً [ نصّ ] الشي ءُ : آشكار شد 
الشي ءَ : آنرا بلند كرد و آشكار نمود 
الحديثَ : حديث را روايت كرد و بگوينده اش اسناد نمود [footnoteRef:6] [6:  . مجموعه لغتنامه ، قاموس قرآن ، ... ] 

در اصطلاح درایه ، صریح الدلالة را گویند که احتمال خلاف در آن نباشد.

وصیت 
وصیّت در لغت یا از وصی به معنی وصل است ، چون وصیّت کننده(موصی) تصرفات بعد از فوت خود را به قبل از ممات، متصل می سازد . یا از ایصاء به معنی عهد و پیمان است؛ زیرا وصیّت کننده 
وصیّت در اصطلاح عبارت است از تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از فوت در تمام مواردی است که فرد در زمان حیات دخل و تصرف داشته است است. 

معجزه
معجزه در لغت از ريشه عجز ج مُعْجِزات : كار ناممكن و غير طبيعى كه انسان نتواند مانند آن بياوردبه معناي ضعف و ناتواني [footnoteRef:7] [7:  . فرهنگ ابجدی ] 

در اصطلاح به معناي امر خارق‌العاده‌اي است كه به دنبال ادّعاي نبوت صورت مي‌گيرد و همراه با دعوت به تحدّي و مبارزه‌طلبي مي‌باشد و ديگران قادر به انجام دادن آن كار نيستند ، در بیان دیگر علامه حلی فرموده است : و نعنی بالمعجزه ثبوت ما لیس بمعتاد مع خرق العاده و مطابقه الدعوی یعنی معجزه ثبوت چیزی است كه معمول و عادی نباشد و یا نفی چیزی است كه معمول و عادی نیست بشرطی كه همراه خرق عادت و مطابق دعوای نبوت باشد. [footnoteRef:8] [8:  . علامه حلی، كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1415 ق، ص350.] 


کرامت 
کرامت در واژه به معنای بزرگواری است و در لغت نامه ی دهخدا آمده است که : کرامت از مصدر کرم واژه ای عربی و به معنای بزرگی ورزیدن جوانمرد گردیدن و با مروت شدن و عزیز شدن است.
در اصطلاح کرامت امری است خارق العاده که به واسطه ی تقرب در پیشگاه خداوند و لطافت روح و صفای باطن از انسان صادر می شود ولی نه برای اثبات حق یا تحدی و هدف اصلی از ارائه ی آن این نیست اگر چه ممکن است حقی با آن اتفاقا ثابت شود.
 جرجانی از علمای اسلامی درباره ی کرامت می گوید : کرامت ظهور کاری خارق عادت از شخصی غیر مقارن با دعوی نبوت است پس هر آنچه مقرون دعوی نبوت باشد معجزه است نه کرامت.
جامی در نفحات الانس  پس از ذکر انواع کرامات صادره از عرفا درباره ی کرامت به این نکته اشاره می کند که خداوند هرگاه یکی از دوستان خود را مظهر قدرت کامله ی خود بگرداند او می تواند در عالم هر نوع دخل و تصرفی را انجام دهد و این همان کرامت است[footnoteRef:9] [9:  . ﻧﻔﺤﺎت اﻻﻧﺲ. ﻣﻦ ﺣﻀﺮات اﻟﻘُﺪس. ﻧﻮراﻟﺪّﯾﻦ ﻋﺒﺪُ اﻟﺮّﺣﻤﺎن ﺟﺎﻣﯽ، چاپ چهارم ،تهران ، انتشارات اطّلاعات ؛ 1382] 


ارهاص 
از رهص به كسر را  گرفته شده و رهص در لغت به معناي پايين ترين قسمت ديوار است كه اصل ديوار بر آن بنا مي‌شود و «ارهاص» در لغت ثابت گردانيدن است. [footnoteRef:10]در اصطلاح به امور خارق العاده‌اي گفته مي‌شود كه به خاطر زمينه سازي و هشدار براي بعثت يك پيامبر به وقوع مي‌پيوندد [10:  . لسان العرب، ماده  رهص ] 


راههای اصلی شناخت
امام هم از راههائي که در اختيار بشر است شناخت او امکان دارد ، وعمده راههائي که مورد استفاده قرار گرفته ، و از آن امام شناخته مي شود سه راه است:

[bookmark: _Toc389910134] نص 
اولین علامت و قویترین موردی که حجج الهی و خلفای خداوند متعال با آن شناخته می شوند ، نص یا‬‬ وصیت است . همانگونه که می بینیم ، خداوند متعال در ابتدا با نص و وصیتی که به حضرت‬‬ آدم (ع) می کند ، حقانیت او را در خلال این نص و وصیت متذکر می شود‬‬.

بررسی نصوص در آیات 

هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگان، گفت: من در روي زمين نماينده‏اي قرار خواهم داد.[footnoteRef:11] [11:  . بقره 30 ] 

نص یا وصیت ، به عنوان راه و علامتی همیشگی برای شناخت خلفای خداوند است ، اما به این‬‬ شکل که از بعد از حضرت آدم (ع)، خلفایی که البته تا به ابد از جانب خداوند سبحان انتخاب‬‬ می شوند ، توسط خلفای قبل از آنها معرفی می شوند . یا بهتر است بگوییم که هر خلیفه ای ، به‬‬ خلفای بعد از خود نص یا وصیت می کند‬‬.

«وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ»
و (به ياد آوريد) هنگامي را كه عيسي بن مريم گفت: «اي بني اسرائيل ! من فرستاده خدا به سوي شما هستم در حالي كه تصديقي كتاب‌هايي كه قبل از من فرستاده شده (تورات) مي‏آوردند، و بشارت، به رسولي كه بعد از من می آید و نام او احمد است » هنگامي كه او (احمد) با معجزات و دلي روشن به سراغشان ، آمد، گفتند: اين سحر آشکار است[footnoteRef:12] [12:  .صف 6] 

خداوند  متعال جل جلاله از دلیل روشن و بیناتی که برای رسولش حضرت محمد‬‬(ص) قائل می شود ، نص و وصیتی است که عیسی بن مریم (ع)  به او کرده است‬‬‬‬‬‬‬ .
پس برای ما روشن می شود که خلفای خداوند که بعد از حضرت رسول (ص) هستند نیز ، با نص و‬‬ وصیت پیامبر اکرم (ص) شناخته می شوند‬‬ يعني تعيين وتصريح واعلام پيغمبر که مفادش خبر دادن از جعل و نصب الهي يا جعل و نصب امام به امر الهي است که فرق آن با اوّل اين است که در اوّل جعل و نصب بدون واسطه انجام شده و فعل الهي است بدون واسطه ولي نصّ پيغمبر مثل خبر دادن از آن است. ودر دوّم فعل الهي است به واسطه پيغمبر است که به امر الهي انجام مي شود و استناد آن به خدا نيز مثل بسياري از افعال ملائکه به خدا صحيح است چون به امر خدا انجام مي دهند ومترتّب و متفرّع بر آن مطلب است، نصّ هر امام بر امامت امام بعد از خودش نیز به همین منوال می باشد.‬‬‬‬‬

اعتبار و دلالت نصّ بر امامت 
يک امر بسيار منطقي وعرفي وخردپسند است که با توجه به اینکه حاکميّت مخصوص الله است و صاحب اختيار حقيقي همه و هر چيز و هر شأني از شئون خلق است کاملاً واضح مي شود زيرا تصرّف هر کس در آنچه مربوط به او است وتعيين هر گونه قرار و برنامه راجع به آن معتبر است واين امر نظير اعتبار اقرارهاي مردم نسبت به نفس يا مال خودشان مي باشد که به غير از اينکه از طريق خودشان شناخته شود راهي ندارد و کسي را در آن حق چون و چرا گفتن نيست. 
بنابراين در اعتبار بر اين راه جاي هيچ گونه خدشه وترديدي نيست هر چند در کسي که نصّ بر او شده باشد(منصوص عليه)  اختلاف نظر پيش بيايد. 
در تکمیل این موضوع شهید مطهری می فرماید: از مسأله عصمت مى‏رسند به تنصيص بنابراين شكل كلامى قضيه اين است كه از خدا شروع مى‏كنند مى‏گويند امامت لطفى است از جانب خدا ، چون لطف است پس بايد وجود داشته باشد و چون چنين لطفى بدون عصمت ممكن نيست، پس امام بايد معصوم باشد و به همين دليل بايد منصوص باشد زيرا اين امر [يعنى عصمت‏] موضوعى نيست كه تشخيص آن با مردم باشد. همان طور كه تشخيص پيغمبر با مردم نيست و با خداست كه چه كسى را به پيغمبرى معين كند و او را با دلائل و آثار و معجزات معرفى نمايد ، تشخيص‏ امام‏ هم با مردم نيست و از جانب خدا بايد تعيين شود با اين تفاوت كه پيغمبر چون بشر ديگرى در كار نيست، بايد از راه آثار معجزات به مردم شناسانده شود ولى امام باید از راه پیغمبر شناسانده شود. از اینجا وارد تنصيص مى‏شوند و مى‏گويند پس امامت به اين معنا كه گفتيم بايد به نصّ باشد از طرف پيغمبر نه به صورت تعيين مردم.[footnoteRef:13] [13: 1. مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ، ج‏4 ، مسأله تنصيص : ص : 875] 

وصیت 
«كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»  [footnoteRef:14] [14:  . بقره : 180] 

در این آیه شریفه ضرورت وجود وصیت را بیان می کند و این امر در نزد حجج الهی نیز جاری می باشد که در راس تمام معروفها مسئله امامت بعد از خود می باشد که رشته هدایت بشر به آن می باشد و این امر در بین پیامبران هم بنا به فرموده قرآن بوده است. 
«وَ وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»[footnoteRef:15] [15:  . بقرة : 132] 


عبد الاعلى از اصحاب امام صادق (ع) می گوید به حضرت  عرض کردم: چه دليل مى‏توان آورد براى رد كردن كسى كه مدعى امامت بدون استحقاق مى‏شود؟ فرمود: سه دليل هست كه در هر كس جمع شود او امام است. 
1. نزديكترين شخص به امام قبل باشد. 
2. سلاح پيامبر (ص) نزد اوست.
1. تصريح به امامت او شده بطورى كه وارد شهر شوى و سؤال كنى از مردم و بچه‏ها كه چه كسى جانشين امام است ميگويند فلان كس وصى و جانشين اوست.[footnoteRef:16] [16:  . ترجمه امامت بحارالانوار، ج‏3، ص: 97] 

با توجه به نکته آخر که وصی بودن نشانه ای برای معرفی امام بعد است یکی از راهها را می توان این مورد در کنار نص خاصی که وجود دارد در نظر گرفت .
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معجزه 
که ظهور آن به دست کسي که مدّعي امامت باشد دليل بر صدق ادّعاي او است يا به بيان بعض بزرگان، دليل بر نصّ و نصب او از جانب خدا است[footnoteRef:17] زيرا در اين مسأله دو نظر است يکي اينکه معجزه مستقلاً دليل بر امامت است وديگري اينکه دليل اصلي ، نصب و نصّ پيغمبر يا امام سابق است و معجزه دليل بر نصب است که اگر نصّ مفقود باشد و معجزه باشد معجزه دلالت دارد بر اينکه نصّ بر صاحب معجزه بوده است و به دست ما نرسيده است و شیخ طوسی هم به این معنی اشاره دارد که گاهی معجزه جانشین نص می شود.[footnoteRef:18] [17: 2. معجزه را بعضي اصطلاحاً بر خرق عادتي که از پيغمبر در مقام تحدّي وهنگامي که قوم، طلب آيت وعلامت بر راستي وصدق مدعي پيغمبري بخواهند اطلاق مي نمايند، وبه خوارق عاداتي که از پيغمبر پيش از مبعوث شدن به دعوت ، صادر شود هر چند دليل بر نبوّت او شمرده مي شود (ارهاص : در بالا بیان شد ) مي گويند، وخوارق عادات صادر از ائمه : را معجزه اطلاق مي نمايند، وخوارق عادات صادر از ديگران را کرامت مي گويند.]  [18:  . شیخ طوسی، تلخیص الشافی، تحقیق بحر العلوم، تهران، دار الكتب الاسلامیه، ج1، ص266] 


معجزه در روایات 
در روایات مختلفی به اثبات نبوت بوسیله معجزه اشاره شده است که از باب نمونه حدیث ذیل اشاره مستقیم دارد :
قلت لابي عبدالله لاي علّة أعطي الله عزوجل أنبيائه و رسله و أعطاکم المعجزة ؟ فقال : ليکون دليلاً علي صدق من أتي به والمعجزة علامة لله لا يعطيها الا أنبيائه ورسله وحججه ليعرف به صدق الصادق من کذب الکاذب[footnoteRef:19]  [19:  . علل الشرايع، ج1، ص122، باب100.] 

به حضرت صادق(ع) عرض کردم به چه علّتي خداوند متعال به پيغمبران و فرستادگانش و به شما معجزه عطا کرد؟ فرمود : براي اينکه دليل باشد بر راست گوئي کسي که آن را آورده است ، ومعجزه علامتي است (نشاني است) از براي خدا ، عطا نمي فرمايد آن را مگر به انبياء و رسولان و حجتهاي خودش تا شناخته شود به وسيله آن راستي راستگو از دروغ دروغگو). 

تفاوت معجزه و كرامت  با ارهاص 
همانطور که بیان شد معجزه به اعمال خارق‌العاده‏اى گویند كه توسط پيامبران انجام می‌شود و با تحدى و ادعاى نبوت همراه است و كرامت هم به اعمال خارق‌العاده‏اى گویند كه امام و بعضى از بندگان صالح خدا آن را انجام مى‏‌دهند و همراه با تحدى و ادعا نيست.
اما همانطور که بیان شد ارهاص در لغت به معناى آماده ساختن و محكم كردن و ثابت گردانيدن است در اصطلاح به امور خارق العاده‌اي گفته مي‌شود كه به خاطر زمينه سازي و هشدار براي بعثت يك پيامبر به وقوع پیدا می کند ، ارهاص معمولًا همزمان با تولد يا كودكى پيامبر اتفاق مى‏‌افتد و هدف از آن آماده ساختن مردم براى پذيرش ادعاى بعدى اوست.
مثلاً حضرت عيسى بدون پدر متولد شد و در حالى كه هنوز در گهواره بود با زبان فصيحى سخن گفت يا مثلاً پيامبر اكرم(ص) در عام الفيل متولد شد و نابودى سپاه ابرهه يك نوع ارهاص بود و ارهاصات ديگرى مانند خاموش شدن آتشکده فارس و سرنگونى بت‌ها و افتادن چهارده كنگره از ايوان كسرى و يا خشكيدن درياچه ساوه كه همگى هم ‌زمان با ولادت آن حضرت اتفاق افتاد.
در واقع كراماتى كه از اولياى خدا سر مى‌‏زند ، در اثر ايمان و تقوا و مداومت در انجام فرائض و نوافل است كه بنده را به مقام قرب الهى مى‌‏رساند و او را محبوب خدا مى‏‌كند و چون انسانى به اين مقام رسيد چشم و گوش و دست و پاى او كارهاى خدايى مى‏‌كند.
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علمیت پیامبر و حجت خدا در قرآن کریم 
این امر از همان قضیه ی اولین خلیفه و حجت خداوند در زمین ، یعنی حضرت آدم(ع) روشن‬‬ می شود‬‬
«وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»
علم اسماء (علم اسرار آفرينش و نامگذاري موجودات) را به آدم آموخت. بعد به فرشتگان، عرضه داشت و فرمود اگر راست می گوئید آن اسماء را اطلاع دهید [footnoteRef:20] [20:  . بقره 31] 

در این آیه به خوبی آنچه که گفتیم روشن شده است . اول این خداوند است که علم را به آدم(ع) می دهد . و بعد از این علم ، علم اسماء الله سبحانه وتعالی او از دیگر افراد ممتاز می شود ‬‬

«يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا»
اي پدر! دانشي براي من آمده كه براي تو نيامده است. بنابراين از من پيروی كن، تا تو را به راه راست هدايت كنم! [footnoteRef:21]  [21:  . مریم 43] 


«وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا  وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ»
و هنگامي كه (موسي) نيرومند و كامل شد، حكمت و دانش به او داديم و اين گونه نيكوكاران را جزا مي‏دهیم [footnoteRef:22] [22:  . قصص 14] 

درباره ی حضرت موسی(ع)  نیز می بینیم که خداوند متعال ، زمانی که می خواهد او را مبعوث‬‬ کند ، به او علم و حکمتی از جانب خودش عطا می کند و می فرماید که ما به او علم و حکمت‬‬ عطا کردیم.‬‬‬‬‬‬‬‬
«وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ  فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ»
و هنگامي كه عيسي دلائلی روشن براي آنها آورد گفت: «من براي شما حكمت آورده‏ام و آمدم ، تا برخي از آن‌چیزهارا كه در آن اختلاف داريد روشن كنم پس تقواي الهي را رعایت كنيد و از من اطاعت نماييد ! [footnoteRef:23] [23:  . زخرف 63] 

در این آیه شریفه خداوند متعال می فرماید که عیسی (ع)  با بینات و دلیل روشن آمد،‬‬ حکمت و علمی را که عیسی(ع)  با آن آمد، از دلیل روشن و بینات معرفی می کند.
‬‬
علمیت  امام در روایات 
اسماعيل بن جابر از حضرت صادق (ع) که ایشان از  امير المؤمنين (ع)نقل می فرمایند:
امامى كه شايسته مقام امامت است داراى علاماتى است از آن جمله اينكه از: 
1. ازتمام گناهان كوچك و بزرگ معصوم باشد لغزشى در فتوى نداشته باشد و خطا در جواب نكند سهو و نسيان ندارد و لهو و بازى در امور دنيا ندارد.
2.  داناترين مردم است به حلال و حرام خدا و انواع احكام و امر و نهى پروردگار و تمام آنچه مردم به آن نياز دارند مردم به او محتاجند و او از آنها بى‏نياز.
3.  بايد شجاعترين مردم باشد زيرا او فرمانرواى مؤمنين است و از او پيروى ميكنند و اگر فرار كند در جنگ بواسطه فرار او همه فرار مي كنند.
4.  بايد سخاوتمندترين مردم باشد گرچه تمام مردم روى زمين بخيل باشند زيرا در صورتى كه بر او بخل تسلط يابد نسبت باموال مسلمين كه‏ در اختيار اوست بخل ميورزد.
5.  عصمت از تمام گناهان با همين امتياز از ساير مردم مشخص مى‏شود كه معصوم نيستند زيرا در صورتى كه معصوم نباشد ممكن است مرتكب گناهانى كه ساير مردم ميشوند بشود از قبيل گناهان موجب هلاكت و شهوترانيها وقتى چنين كارهائى را كرد بايد يكى بر او حد جارى نمايد در چنين صورتى امام مى‏شود مأموم جايز نيست امام داراى چنين خصوصياتى باشد.
اما اينكه بايد داناترين مردم باشد براى اينست كه اگر عالم نباشد امكان دارد احكام و حدود را تغيير دهد و قضاياى مشكل او را باختلاف اندازد بطورى كه نتواند جواب آن را بدهد و اگر جواب دهد مرتبه بعد بر خلاف آن فتوى دهد.
اما اينكه بايد شجاعترين مردم باشد به همان دليلى است كه قبلا گفتيم اگر فرار كند خود را مشمول خشم پروردگار كرده و اين براى امام صحيح نيست اما اينكه بايد سخى‏ترين مردم باشد باز به همان دليلى كه قبلا ذكر شد براى امام بخل شايسته نيست دليل را ذكر نموده تا آنجا كه در رد اشخاصى كه قياس در دين را حلال ميشمارند فرموده است.
اينكه چنين اشخاصى متوسل به قياس ميشوند بواسطه آن است كه عاجزند از اقامه احكام مطابق كتاب خدا و براى اخذ احكام نرفته‏اند به در خانه كسانى كه اطاعت آنها بر مردم واجب است و خطا و لغزش و نسيان ندارند و كتاب خدا بر آنها نازل گرديده و اينست مامورند در احكام مشتبه خود بآنها مراجعه كنند از پى رياست رفتند بواسطه عشقى كه به زر و زيور دنيا داشتند و راه اجداد خود را پيمودند آنها كه مدعى مقام اولياء شدند به ناچار ادعا كردند راى و قياس واجب است.[footnoteRef:24] [24:  . ترجمه امامت بحارالانوار، ج‏3، ص112] 

بنابراین ، علم و حکمت هم دلیل بر حقانیت خلفای خداوند که بعد از پیامبر اکرم(ص) می باشد کما اینکه در مناظرات فراوان در احوالات ائمه (ع) این امر به اثبات رسیده است.‬‬‬‬‬‬
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راههای موید شناخت
در این بخش بر آن هستیم تا مواردی را که نه صراحتا بلکه بنحو التزامی دلالت بر شناخت امام دارد اشاره شود.
 
[bookmark: _Toc389910138]اخلاق و رفتار و وضع زندگي و مصادرات علمي
براي آنان که اهليّت تشخيص را داشته باشند ، و بتوانند از اخلاق و اقبال و معاشر و سلوک و گفتارها و سخنرانيها و برخوردهاي گوناگون ، صاحب اين مقام را بشناسند مثلاً در اثر مطالعه دقيق و عميق در زندگي مولاي متّقيان و سرور اولياء حضرت علي (ع)  و خطبه هاي آن حضرت در معارف و الهيّات و عدالت و زهد و شجاعت و فداکاري در راه حق و ساير ابعاد شخصيّت بزرگ و وسيع آن حضرت ، اهل بينش و آگاهي و دانش امامت او را بر همه اصحاب و همه مسلمين تصديق مي نمايند هم چنين در زندگي ساير امامان ، اين معني کاملاً محسوس می باشد .
در تمام خلفای الهی اخلاق کريمه وصفات عاليه یکی از مهمترین شاخصه ها است که درک مي نمايند که صاحب اين روش و رفتار انساني است الهي، و بشري است ملکوتي که در اوج مقام انسانيّت وفضائل آدميّت قرار گرفته است وگاه بعض انسانها در اين فضيلت به حدّي اوج دارند که وضع اخلاق آنها با مقايسه به ديگران خارق عادت است. 
هشتمين پيشواي شيعيان امام علي بن موسي الرضا (ع) مي فرمايد : «...الاِمَامُ أَمِينُ اللَّهِ في خَلْقِهِ وَ حُجَّتُهُ عَلَي عِبَادِهِ وَ خَلِيفَتُهُ فِي بِلادِهِ وَ الدَّاعِي إِلَي اللَّهِ وَ الذَّابُّ عَنْ حُرَمِ اللَّهِ الاِمَامُ الْمُطَهَّرُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ الْمُبَرَّأُ عَنِ الْعُيُوبِ الْمَخْصُوصُ بِالْعِلْمِ الْمَوْسُومُ بِالْحِلْمِ نِظَامُ الدِّينِ وَ عِزُّ الْمُسْلِمِينَ وَ غَيْظُ الْمُنَافِقِينَ وَ بَوَارُ الْکَافِرِينَ الاِمَامُ وَاحِدُ دَهْرِهِ لايُدَانِيهِ أَحَدٌ وَ لايُعَادِلُهُ عَالِمٌ وَ لا يُوجَدُ مِنْهُ بَدَلٌ وَ لا لَهُ مِثْلٌ وَ لا نَظِيرٌ مَخْصُوصٌ بِالْفَضْلِ کُلِّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ لَهُ وَ لا اکْتِسَابٍ بَلِ اخْتِصَاصٌ مِنَ الْمُفْضِلِ الْوَهَّابِ...»[footnoteRef:25] [25:  . محمدبن يعقوب کليني، کافي، ج ۱، ص ۲۰۱] 

«امام امانت دار الهي در ميان خلقش، حجّت او بر بندگانش، خليفة او در سرزمين هايش، دعوت کننده به سوي خدا و دفاع کننده از حقوق واجب او بر بندگان است. امام پاک از گناه و به دور از عيب ها است. دانش‌ها به او اختصاص دارد و او به بردباري شناخته مي‌شود. امام نظام دهنده به دين و باعث سربلندي مسلمانان و خشم منافقان و از بين رفتنِ کافران است. امام يگانة روزگار خويش است. هيچ کس در مقام، به منزلت او نزديک نمي شود و هيچ دانشمندي با او برابري نمي کند و جايگزيني براي او پيدا نمي شود و شبيه و مانند ندارد. همه فضيلت‌ها مخصوص او است، بدون آنکه آنها را طلب کرده باشد. اين امتيازي از طرفِ فضل کننده بسيار بخشنده، براي امام است...».
از مطالعه و بررسي سيره وسلوک ومعاشرت واخلاق وحالات ائمه ومواضع ومواقفي که بر حسب مناسبات مختلف با دوستان ودشمنان ومسلمانان وکفار داشتند به خوبي روشن مي شود که هر يک از آنان تجسّم دعوت قرآن و رسالت اسلام ونمايش اکمل تکامل انسان وعاليترين نمونه تفوق وتعالي بشر به کلّ مخلوقات بودند. 
در زهد و تقوي و گذشت و پاکي و پاکدامني و خلوص نيّت و عبادت و اطاعت از خدا و دلسوزي براي جامعه و از خود گذشتگي و فداکاري براي اسلام و شجاعت و امانت و صداقت و علم و حلم و بردباري و شکيبائي و خويشتن داري، و استقامت و پايداري و حبّ في الله و بغض في الله وحمايت از حق و عدل و ايثار، و قناعت وتواضع و رضا و تسليم و توکّل و تفويض. سرآمد تمام بني نوع بشر و سرمشق تمام فضائل و هدايت افعالي الهي مي باشند. 
و شايد همين باشد معني حديث شريفي که از حضرت صادق (ع) روايت شده است که امير المؤمنين علي(ع) فرمود : 
اعرفوا الله بالله ، والرسول بالرسالة، واُولي الامر بالامر بالمعروف والعدل والاحسان.[footnoteRef:26] [26:  . همان، ج1، ص66، باب (انه لا يعرف الا به).] 

در معناي اين حديث شريف چند احتمال است که بطور اجمال به آنها اشاره مي شود: 
اول اينکه خدا را بشناسيد به خدائي وصفات جلال وجمال وشؤون او يعني او را چنانکه هست و به صفات ثبوتيّه و سلبيّه اي که دارا است بشناسيد ( يعني بايد چنين معرفتي تحصيل کند) و پيغمبر را نيز به شأن رسالت ومقام پيغمبري بشناسيد که رسول خدا وفرستاده خدا است ورابط بين خالق ومخلوق و واسطه بين خدا وبندگان او است. و اولي الامر را به اينکه امر به معروف مي نمايند و به عدل واحسان عمل مي کنند بشناسيد که اگر از خدا و پيغمبر و اولي الامر از شما سؤال شد پاسخ دهيد که خدا مالکيّت همه را دارد وهمه به او نيازمندند ، و او از همه بي نياز و جامع جميع صفات کمال ، ومنزّه از تمام نواقص است وپيامبر (حضرت محمد بن عبدالله) از سوي خدا رسالت دارد وآورنده پيام و رساننده وحي خدا است. ودوازده امام و اولي الامر، بزرگواراني هستند که امر به معروف و عدل و احسان مي نمايند که شاخصه اصلی برای اولی الامر نیکی و احسان شمرده شده است .
در ادامه این مطلب می توان به موردی دیگر از ویژگی های حجج الهی اشاره کرد و آن حاکمیت خداوند‬‬ است . یعنی خلیفه ی خداوند کسی است که اقرار و دعوت به حاکمیت الله می کند ، و حاکمیت‬‬های دیگر مانند شورا و انتخابات و حاکمیت مردم را رد می کند  یعنی حق خودش و دیگر‬‬ خلفای خداوند را به مردم گوشزد می کند . و روشن می کند که این خداوند است که حاکم را‬‬ انتخاب می کند . و حاکمانی را که خداوند ، آنها را برای حکومت بر مردم قرار داده‬‬ است را برای آنها مشخص می کند‬‬
در همان ابتدا و در زمان قرار دادن اولین خلیفه در زمین یعنی حضرت آدم (ع) ، خداوند‬‬ متعال این راه شناخت و نیز این امر را اثبات می گرداند ، و تمام بندگانش را امر به سجده به‬‬ خلیفه اش در زمین می کند. سجده یعنی خضوع و اطاعت از خلیفة الله. یعنی خلیفه ی خداوند،‬‬ حاکم و امیر بر تمام بندگان خداوند متعال است.‬‬

[bookmark: _Toc389910139]رویای صادقه‬‬


زمانی كه یوسف به پدرش گفت ای پدر جان من در خواب یازده ستاره دیدم، و خورشید و ماه را‬‬‬‬ ، دیدم كه به من سجده می كنند * گفت : ای فرزندم خواب خود را برای برادرانت بازگو مكن كه‬‬‬‬ برای تو نقشه خطرناك می كشند ، چرا كه شیطان دشمن آشكار انسان است * و این چنین‬‬‬‬ پروردگارت تو را برمی گزیند و از تعبیر خوابها به تو می آموزد و نعمتش را بر تو و بر‬‬‬‬ خاندان یعقوب تمام می كند همان گونه كه قبل بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام كرد در حقیقت‬‬‬‬ پروردگار تو دانای حكیم است‬‬‬‬‬‬‬‬[footnoteRef:27]‬‬‬‬‬ [27:  . یوسف:4-6‬‬‬‬‬‬‬‬] 

در اینجا می بینیم که رؤیای حضرت یوسف (ع) نه تنها برای خود او بلکه برای پدرش حضرت‬‬‬‬‬‬‬ یعقوب (ع) که از پیامبران و حجت های معصوم خداوند است راهی برای شناخت حجت می باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

روایتی از امام صادق علیه السلام در این مورد نیز اشاره دارد: ‬‬‬‬‬
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله  قال: سمعته یقول: رأى المؤمن ورؤیاه في آخر‬‬الزمان على سبعین جزءا من أجزاء النبوة‬‬‬‬‬‬‬‬
امام صادق (ع) فرمود: رویای مومن در آخر الزمان جزئی از هفتاد جزء نبوت یا وحی است.‬‬‬‬‬‬‬‬[footnoteRef:28]‬‬‬‬‬ [28:  . الکافي ج 8 ص 9‬‬‬‬‬] 

[bookmark: _Toc389910140]
راه شناخت عقلی 
از جمله راههای شناخت امام می توان از راه عقلی استفاده کرد که این طریق هم در کنار مویدهای شناخت امام قرار می گیرد.

[bookmark: _Toc389910141]دلائل عقلی 
با توجه به مباحث گذشته شاید این سوال به ذهن بیاید عمده راههای شناخت امام براساس روایات و نقلی می باشد در ابتدا باید به یک مقدمه اشاره کرد که تقسیم علوم به عقلی و نقلی در فرهنگ اسلامی یک اصطلاح و قرارداد است که خالی از تسامح نیست ؛ زیرا بسیاری از موضوعات و مسایل علوم نقلی عقلی نیز هستند و مستند به فطرت و عقل میباشند و قبول آنها مبتنی بر قبول مبادی آنهاست و قبول مبادی آنها نیز مبتنی بر عقل است. [footnoteRef:29] [29:  . حکیمی ، محمد رضا ، خورشید مغرب ، ص151] 

در واقع مسأله امامت نیز یکی از مسایل علم کلام است که در اثبات آن باید از ادله عقلی استفاده شود ، اما سوال از شناخت ، تولد ، زندگی و... امام جزو مسائلی است که عقل با استفاده از نقل به تحقیق در آنها می‌پردازد.
متکلمین شیعه نیز در اثبات اصل امامت به ادله عقلی تمسک کرده ، سپس در مسایل فرعی به ذکر ادله نقلی اکتفا کرده‌اند چنان ‌که علامه حلی در کشف ‌المراد  در شرح کلام شیخ طوسی که گفته است: الامام لطف، فیجب نصبه علی الله تعالی تحصیلاً للغرض». شرح این کلام که در اثبات اصل امامت به قاعده لطف که یک قاعده عقلی است تمسک کرده است چنین می گوید: استدل المنصنف رحمه الله علی وجوب نصب الامام علی الله تعالی بان الامام لطف و اللطف واجب [footnoteRef:30] [30:  . علامه حلی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص 388] 

بنابراین اصل امامت و اینکه در هر زمان باید امام معصوم باشد تا حجت خداوند بر روی زمین باشد، محتاج دلیل عقلی است، ولی اینکه او را شناسایی کنیم محتاج به دلیل نقلی است و عقل اقتضا می‌کند که از دلیل نقلی استفاده کنیم ، چون وجود امام (ع) با ادله نقلی متواتر اثبات شده است و متواترات یکی از بدیهیات است و وجود امام لطف است (و هر لطفی بر خداوند واجب است) پس نصب امام بر خداوند متعال برای تحصیل غرض واجب است.
به هرحال باید گفت تشیع مکتبی عقلانی است و همیشه در کنار دلایل نقلی چه در اعتقادات و چه در احکام دلایل عقلی نیز دیده می شود.
در مورد شناخت عقلی امام بعنوان مثال مردی که در جنگ جمل دچار شبهه ای شده بود که آیا امیر المؤمنین (ع) بر حق و به عنوان امام شناخته شده است یا عایشه و طلحه و زبیر ؟
به خدمت حضرت علی (ع) رسید و این شبهه را مطرح کرد. حضرت در پاسخ او پاسخی دادند که بیشتر جنبه عقلی دارد تا جنبه نقلی . حضرت در اینجا نفرمودند که به حدیث غدیر یا منزلت یا ثقلین نگاه کن و حق را تشخیص بده . گرچه این ها دلایلی بسیار محکم در اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین است اما ایشان در جواب او فرمودند : عیب تو این است که حق را با افراد محک می زنی در حالیکه راه روشن راه دیگری است ، ابتدا حق را بشناس سپس دیگران را با آن محک بزن و اهل آن را بشناس. 
ان الحق و الباطل لايعرفان باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اهله، و اعرف الباطل تعرف اهله[footnoteRef:31] [31:  . محمدی ری شهری , محمد , ميزان الحکمه , ج 3, ص 1238] 

که اگر این کار را بکنی تفاوت من و عایشه و طلحه و زبیر را به راحتی خواهی فهمید . از این مثال در می یابیم که در کنار دلایل نقلی امامت دلایل عقلی نیز می تواند در کنار دیگر راهها کمک شایانی برای شناخت امام از دیگر افراد مدعی داشت 
البته در مواردی لازمه بسیاری از دلائل نقلی یک دلیل عقلی است که در نتیجه به شناخت امام می انجامد که در روایاتی که ناظر به ویژگی های امام است به عنوان مثال:
سليمان بن مهران از حضرت صادق (ع)  نقل كرد كه ده خصلت از صفات امام است:
1. عصمت. 2. نص و تصريح. 3. اعلم مردم باشد. 4. پرهيزگارترين آنها. 5. داناترين ايشان بكتاب خدا. 6. باو آشكارا وصيت كرده باشند. 7. داراى اعجاز و دليل باشد. 8. چشمش ميخوابد ولى دلش بيدار است. 9. سايه ندارد. 10. از پشت سر چنان مى‏بيند كه از روبرو مشاهده كند.[footnoteRef:32] [32:  . ترجمه امامت بحارالانوار، ج‏3، ص: 98] 

در موارد بالاترین ها برای امام است چون بنا بر قاعده عقلی ترجیح مفضول بر افضل قبیح است اگر نقصی در کسی باشد از لحاظ علمی و تقوایی اصلا شایستگی تصدی مقام امامت را نخواهد داشت .
و در بعضی از جاها این بیان عقلی را امام با بیانی ساده برای سوال کننده پاسخ می دهند.
عبد اللَّه بن يزيد الاباضي از امام صادق (ع) بعد از بیان این حدیث سوال کرد که از كجا فرمائید  بايد امام داناترين مردم باشد حضرت فرمود: اگر امام عالم نباشد ممكن است احكام شريعت را تغيير دهد جايى كه بايد حد زند قطع نمايد و كسى كه بايد عضوش قطع شود بر او حدّ بزند دليل بر اين مطلب آيه شريفه است. 
«قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ  قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ  أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ»[footnoteRef:33] [33:  .یونس : 35] 

در این آیه شریفه هم ملاک تشخیص را به عقل افراد سپرده شده است.
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از مباحث مطرح شده  به این نتیجه می رسیم که شناخت حجت خدا لازمه تبعیت از او و حاصل شدن غرض خداوند از خلقت عالم می باشد که اگر این مهم انجام نشود موجب گسترده شدن جاهلیت در بین انسانها می شود.
از اینرو خداوند متعال بوسیله لوازم مختلف زمینه شناخت حجت های خود را فراهم آورده است که نص و وصیّت در درجه اول آن می باشد که بنا بر ادله قرآنی و روایی غیر قابل خدشه می باشد و در مورد دیگر راههای شناخت از جمله معجزه و سیره علمی و عملی امام در مواردی که نص به دست نیامده باشد می تواند مورد استناد قرار گیرد و جایگزین آن باشد و دیگر موارد بیشتر بعنوان مؤید بکار برده می شود مثل رویای صادقه که جای بحث در مورد آن می باشد . 
در حال حاضر هم بسیاری از مدعیان دروغین امامت برای اینکه خود را حق جلوه دهند از حربه هایی چون دو پهلو بودن نص استفاده می کنند و تفسیر آن بگونه ای که بتوانند بر خود تطبیق بدهند . 
در مورد دلائل عقلی بیشتر در اصل وجود امام استفاده می شود لکن می توان ضرورت شناخت را هم با لوازمی که حق در پیش روی ما قرار می دهد به نتایجی رسید که منجر به شناخت امام شود 
ماحصل اینکه بهترین راه شناخت نص صریح می باشد که تمامی امامان دوازده گانه از همان ابتدا توسط پیامبر اکرم(ص) معرفی شده اند و در بعضی موارد که نیاز به تاکید در شناخت این بزرگواران داشته است و ویژگیهای آنان هم پرداخته شده است که در حدیث جابر نام دوازده امام توسط ایشان به صراحت آمده است و البته هر امامی هم جداگانه توسط امام قبل معرفی و دارای نص خاص می باشد .
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